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  مقدمه
كه تقابل بر چهار قسم  با توجه به اين. باشد  بين اطلاق و تقييد، رابطه تقابل ميةدر مباحث قبلي بيان شد كه رابط

  .م كه تقابل بين اطلاق و تقييد چه نوع تقابلي استببينيخواهيم  باشد در اين درس مي مي
 رابطه بين اطلاق و تقييد را در دو مرحله اثبات ،شود چون اطلاق و تقييد به اطلاق و تقييد اثباتي و ثبوتي تقسيم مي

وع  اتفاق نظر وجود دارد كه رابطه بين اطلاق و تقييد از ن، در مرحله اثبات.دهيم و ثبوت مورد بررسي قرار مي
 بين علما ،كه تقابل بين آن دو چه نوع تقابلي است  در اين، اما در مرحله ثبوت.باشد تقابل ملكه و عدم ملكه مي

  .اختلاف وجود دارد و سه نظريه در اين باره ارائه شده است
 -ت و ثبوتدر دو مرحله اثبا -در اين درس ابتدا به بيان اقسام اطلاق و سپس به بررسي رابطه بين اطلاق و تقييد 

  .پردازيم مي
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   درسمتن 
  التقييد و الإطلاق بين التقابل  

ا اتضّحمم و الثبوت، مقامِ في و اللحاظِ عالمِ في تقييداً و إطلاقاً هناك أنّ ذكرناه و القيد، لحاظِ بمعنى هنا التقييد 
 بمعنى هنا التقييد و الإثبات، مقامِ في و دلالةِال عالمِ في تقييد و إطلاقٌ أيضاً هناك و. القيد لحاظِ عدمِ بمعنى الإطلاقُ
 في أنّه في المتكلمِّ حالِ ظهورِ مع القيدِ على يدلُّ بما الإتيانِ عدمِ بمعنى الإطلاقُ و القيد،  على يدلُّ بما الدليلِ في الإتيانِ
  .بخطابِه مرادِه تمامِ بيانِ مقام
  .الثبوتي التقييد على يدلُّ الإثباتي التقييد و ي،الثبوت الإطلاق على يدلُّ الإثباتي الإطلاقُ و
  :أقسام على التقابلَ أنّ غير إثباتاً، و ثبوتاً متقابلان التقييد و الإطلاقَ أنّ في شك لا و

  .الانحناء و الاستقامةِ بينَ كالتضاد وجوديين أمرينِ بين يكونُ: فتارةً
  .عدمِه و البصرِ وجودِ بينَ قضِكالتنا عدمٍ و وجودٍ بين يكونُ: أخرى و
 البصرِ قبيلِ من فيه، لوجودِها قابلًا الموضعِ كونِ مع الموضعِ ذلك في عدمِها و معينٍ موضعٍ في صفةٍ بين يكونُ: ثالثةً و
  .يبصرَ أن شأنه في يمكنُ حي كائنِ في البصرِ عدم بل جدارٍ، في لو و البصرِ عدم ليس العمى فإنّ العمى، و
  .الأنحاء هذه من واحدٍ أي من الثبوتيينِ التقييدِ و الإطلاقِ بين التقابلَ أنّ في الأعلام اختلف الأساسِ هذا على و
 و القيد، لحاظِ عدم هو بل وجودياً، أمراً ليس الثبوتي الإطلاقَ لأنّ تضاداً؛ ليس أنهّ ذكرناه ما ضوءِ على الواضحِ من و
 من إنّه: أُخرى قيل و عدمِه، بمثابةِ الإطلاقُ و البصرِ، بمثابةُ فالتقييد عدمِه، و البصرِ تقابلِ قبيلِ من بأنّه: تارةً قيل هنا من
  .العمى بمثابةِ الإطلاقُ و البصر، بمثابةِ فالتقييد العمى، و البصرِ  بينَ التقابلِ قبيلِ
 الإثباتي الإطلاقَ أنّ بمعنى شك، بدونِ العمى و البصر تقابلِ لِقبي من فهو الإثباتيينِ التقييدِ و الإطلاقِ بين التقابلُ أما و

الإطلاق عن الكاشف هو الثبوتي رُ حالةٍ في القيدِ ذكرِ عدمالتقييدِ عن سكوتُه يكنْ لم إلّا و القيد، ذكرُ فيها للمتكلمِّ يتيس 
 .الثبوتي الإطلاقِ عن كاشفاً
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  باتيو تقييد به ثبوتي و اث اطلاق تقسيم
  :شود بحث اطلاق و تقييد در دو مقام واقع مي

  )مقام ثبوت(اطلاق و تقييد ثبوتي  .1
  )مقام اثبات(اطلاق و تقييد اثباتي  .2

 را با معنايا متكلّم، كه متكلّم از سوي معاني  يعني مقام لحاظ ؛باشد مقصود از اطلاق و تقييد ثبوتي، مقام لحاظ مي
  .)يعني مطلق ( كند و يا بدون لحاظ خصوصيت زائده   لحاظ مي)يعني مقيد(يك خصوصيت زائده 

 اطلاق و ، به عبارت ديگر؛باشد  اطلاق و تقييد در عالم دلالت و عالم بيان مي،و مقصود از اطلاق و تقييد اثباتي
  .چه كه دلالت بر معنا دارد، مراد است تقييد در عالم لفظ و هر آن

  اتي اطلاق و تقييد ثبوتي و اثببينفرق 
  :شود ها اين فرق روشن مي ي آننن معا بيابهمعناي اطلاق و تقييد ثبوتي با معناي اطلاق و تقييد اثباتي فرق دارد كه 

  .عدم لحاظ قيد: اطلاق ثبوتي
  .لحاظ قيد: تقييد ثبوتي
اب خود  همراه با ظهور حال متكلّم در اين كه وي با خط،عدم آوردن چيزي كه دلالت بر قيد كند: اطلاق اثباتي

  .درصدد بيان تمام مرادش است
  .يعني در دليل و كلام چيزي آورده شود كه دلالت بر قيد نمايد: تقييد اثباتي

  يدلالت اطلاق و تقييد اثباتي بر اطلاق و تقييد ثبوت
ارت ديگر به عب ؛كند  اثباتي دلالت بر تقييد ثبوتي ميگونه كه تقييد  همان،دراد دلالتاطلاق اثباتي بر اطلاق ثبوتي 

   . وجود داردبين مقام اثبات و مقام ثبوت ملازمه
 كه مراد از »كل ما يقوله المتكلم فهو يريده«كه   يكي اين؛بيان شد كه دو ظهور براي حال متكلم وجود دارد :توضيح

مقام ثبوت و  در اين كلام بين .باشد  مقام ثبوت مي،»فهو يريده«است و مراد از در مقام اثبات قيد  ،»كل ما يقوله«
كل ما لا يقوله «  :ست از ااثبات ملازمه برقرار شده است و ظهور ديگري كه براي حال متكلم وجود دارد عبارت

گر مقام ثبوت كه   بيان»لا يريده«باشد و  گر مقام اثبات مي بيان» كل ما لايقوله« كه در اين كلام نيز »المتكلم لا يريده
   .  ترقرار شده اسببين آن دو ملازمه 

دلالت بر اين دارد كه اين امر  .مطلق است ،رساند را مي مقام اثبات كه كه فقير در اين دليل »اكرم الفقير«: مثال
   .به طور مطلق لحاظ نموده استدر مقام ثبوت  فقير را ،متكلّم

لت بر اين دارد كه متكلّم  دلاو باشد  مي قيد براي فقير»عادلال« در مقام لفظ و دلالت، ،»اكرم الفقير العادل« در مثال
  . وجوب اكرام كرده استاظ نموده است و در مورد آن حكم به فقير را مقيد به عدالت لح،نيزدر مقام ثبوت 
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  تطبيق
ا اتضّحمم و الثبوت، مقامِ في و اللحاظِ عالمِ 3في تقييداً و 2ًإطلاقا 1هناك أنّ ذكرناه و القيد، لحاظِ بمعنى 4هنا التقييد 
  . القيد لحاظِ عدمِ بمعنى طلاقُالإ

 تقييد در مقام ثبوت به ؛ يك اطلاق و يك تقييد داريم،چه كه ذكر كرديم آشكار شد كه در مقام لحاظ و ثبوت از آن
  باشد و اطلاق در مقام ثبوت به معناي عدم لحاظ قيد است  معناي لحاظ قيد مي

  على يدلُّ 7بما 6الدليلِ في الإتيانِ بمعنى 5هنا التقييد و الإثبات، مقامِ يف و الدلالةِ عالمِ في تقييد و إطلاقٌ أيضاً هناك و
  القيد

 اطلاق و تقييد در مقام دلالت و اثبات نيز وجود دارد و تقييد در مقام اثبات به اين معناست و درباره اطلاق و تقييد؛
   . آورده شود،كه در دليل چيزي كه دلالت بر قيد نمايد

  .10بخطابِه مرادِه تمامِ بيانِ مقام 9في أنّه 8في المتكلّمِ حالِ ظهورِ مع القيدِ على يدلُّ بما الإتيانِ عدمِ عنىبم الإطلاقُ و
 همراه با ظهور حال متكلّم در اين ، چيزي كه دلالت بر قيد كند در كلام آورده نشود،و اطلاق در مقام اثبات يعني

  .طابش هستكه وي در مقام بيان تمام مرادش، به وسيلة خ
05:32Sco1:  

  تقابل بين اطلاق و تقييد 
 يعني بين اين دو تنافري وجود دارد كه قابل ؛ بيان شد كه بين اطلاق و تقييد تقابل وجود دارددر مباحث گذشته
گفتيم كه اقوال متعددي در مورد تقابل بين اطلاق و تقييد وجود دارد كه بيان و تعيين چنين  هم .جمع با هم نيستند

 اما لازم است كه قبل از بيان اقوال مطرح شده چند نكته را توضيح .به اين بحث ارجاع داديمها را  آنول حقّ ق
  .دهيم

  اقسام تقابل 
  :باشد تقابل بر چهار قسم مي

   1 تناقض. 1
                                                 

 .»انَّ«خبرِ  1
  .»انَّ«اسمِ  2
  .محذوف» يكون«: متعلق 3
 .مقام ثبوت: مشاراليه 4
 .مقام اثبات و عالم دلالت: مشاراليه 5
 .الاتيان: متعلق 6
  .الاتيان: متعلق 7
 .ظهور: متعلق 8
 .محذوف» يكون«: متعلق 9

 .محذوف» يكون« :متعلق 10
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2 .2تضاد   
   3ملكه و عدم ملكه. 3
  4تضايف. 4

  بيان چند نكته
 نه دربارة اطلاق و ؛به تقابل تضايف نشده است قائل ،ق و تقييدنسبت به اطلاكس در اين بحث هيچ  :نكتة اول

 لذا تقابل تضايف را در اين بحث مورد بررسي ؛تقييد در مرحلة اثبات و نه دربارة اطلاق و تقييد در مرحلة ثبوت
  .دهيم قرار نمي
 بين سياهي و سفيدي و  مانند تقابل؛شود  تقابلي است كه بين دو امر وجودي حاصل مي، تقابل تضاد:نكتة دوم

 بين يك امر وجودي و يك امر عدمي ، ولي تقابل ملكه و عدم ملكه و تقابل تناقض؛تقابل بين ايستادن و نشستن
  .دنباش مي

 بين يك شيء و عدم ،كه تقابل تناقض، اين است  فرق بين تقابل ملكه و عدم ملكه و تقابل تناقض:نكتة سوم
 در ، اما تقابل ملكه و عدم آن، بين وجود شيء و عدم آن؛»لا إنسان« و »انسان« مانند تقابل بين ،مطلق آن است
 عدم بصر ، مانند تقابل بين كوري و بينايي كه كوري؛باشد ت اتصاف به آن شيء وجود دارد، ميمواردي كه قابلي

 مانند ،ته باشدبصر و بينايي در موضعي است كه آن موضع قابليت اتصاف به بصر را داش  بلكه عدم،مطلق نيست
 ، به عبارت ديگر.شود متصف نمي  بينايييا به كوري ، مانند ديوار، لذا چيزي كه قابليت بينايي را ندارد؛انسان

 به خلاف ،ي را پيدا كرد كه از يكي از دو طرف تناقض خارج باشدا شود شي  قابل ارتفاع نيستند و نمي،ناقضينمت
   .شود موردي را پيدا كرد كه نه ملكه شامل آن شود و نه عدم ملكه  و مي ملكه كه قابل ارتفاع هستندملكه و عدم

  تطبيق
  .7بخطابِه مرادِه تمامِ بيانِ مقام 6في أنّه 5في المتكلّمِ حالِ ظهورِ مع القيدِ على يدلُّ بما الإتيانِ عدمِ بمعنى الإطلاقُ و

                                                                                                                                                                  
عبارت ديگر تقابل ايجاب و سلب نسبت ميان ه  ب؛ مانند انسان و لا انسان؛ابى باشد كه يكى سلبى و ديگرى ايجدو امرى:  قابلِ إيجاب و سلبتَ ١

 .شود  تقابل تناقض ناميده مي، نه در خارج، متحقق در ذهن است، اين نوع تقابل.ممكن نيستها  ء است و اجتماع و ارتفاع آن وجود و عدم شى
٢ لِ تَضادو لكن يست و اجتماعشان ممكن نوجود دارد غايت بعد و خلاف ، بين آن دوكهدو امرى كه هر دو وجودى بوده نسبت ميان  :تَقاب 

 . مانند تقابل ميان سفيدى و سياهى،ممكن استارتفاعشان 
   .جود اب و ابن در خارج باعتبار و، مانند ابوت و بنوت،دو امرى كه وجودى بوده و تعقل هر يك مستلزم تعقل ديگرى باشد : تَقابلِ تَضايف ٣
 عدم ديگرى باشد در موضوعى كه قابل وجود امر معدوم باشد مانند عمى و ،ى باشند كه يكى از آن دوا  به گونهدو امر : تَقابلِ عدم و ملَكه ٤

ى عدم ا بلكه به معن،ينائى نيستى مطلق نابا كورى به معن،به عبارت ديگر.  زيرا عمى عدم البصر است در موردى كه شأن او بصير بودن است،بصر
 .؛ به عنوان مثال، ديوار را نميتوان متصف به عمي كرد جراكه امكان بينايي نداردكه امكان بينائى وجود داشته باشدبينائى است در محلى 

 .ظهور: متعلق 5
 .محذوف» يكون«: متعلق 6
 .محذوف» يكون« :متعلق 7
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 همراه با ظهور حال متكلّم در اين ، آورده نشود چيزي كه دلالت بر قيد كند در كلام،و اطلاق در مقام اثبات يعني
  .كه وي در مقام بيان تمام مرادش، به وسيلة خطابش هست

  .الثبوتي التقييد على يدلُّ الإثباتي التقييد و الثبوتي، الإطلاق على يدلُّ الإثباتي الإطلاقُ و
ي يعني اطلاق و تقييد اثبات(كند   تقييد ثبوتي دلالت ميو اطلاق اثباتي دلالت بر اطلاق ثبوتي دارد و تقييد اثباتي بر

  ).بريم ز عالم اثبات پي به عالم ثبوت مي به عبارت ديگر ا؛دنكن كشف از اطلاق و تقييد ثبوتي مي
  :أقسام 3على التقابلَ أنّ غير إثباتاً، و 2ثبوتاً متقابلان التقييد و الإطلاقَ أنّ في شك لا 1و

   اما تقابل اقسامي دارد ،اطلاق و تقييد در مرحلة ثبوت و در مرحلة اثبات، تقابل وجود داردشكي نيست كه در بين 
   .الانحناء و الاستقامةِ بينَ كالتضاد وجوديين أمرينِ بين 4يكونُ: فتارةً

  . مثل تضاد بين راست بودن و خم بودن،پس گاهي تقابل بين دو امر وجودي است
  .6عدمِه و البصرِ وجودِ بينَ كالتناقضِ عدمٍ و وجودٍ بين 5يكونُ: أخرى و

  . مانند تناقض بين وجود بصر و عدم آن،باشد و گاهي ديگر تقابل بين وجود و عدم مي
 قبيلِ من ،8فيه 7لوجودِها قابلًا الموضعِ كونِ مع الموضعِ ذلك في عدمِها و معينٍ موضعٍ في صفةٍ بين يكونُ: ثالثةً و

   العمى، و البصرِ
) البته (،باشد مي و بين عدم اين صفت در همان موضع ي معين وجود صفتي در موضعبينومين نوع تقابل و س

   مانند بينايي و كوري  موضع،همراه با قابليت موضع براي وجود اين صفت در آن
  .صرَيب أن شأنه في يمكنُ حي كائنِ في البصرِ عدم بل جدارٍ، 9في لو و البصرِ عدم ليس العمى فإنّ

نيت و اي است كه شأ  عدم بصر در موجود زنده، بلكه كوري، نيست- در ديوار اگرچه- عدم بصر ،پس كوري
  .قابليت بينا بودن را دارد

17:20Sco2:  

                                                 
  .واو استينافيه 1
 . متقابلانتميزِ 2
 . خبرِ ان؛محذوف» يكون«: علقمت 3
 .التقابل:  مرجع ضمير 4
 .التقابل: مرجع ضمير 5
 .البصر: مرجع ضمير 6
 .صفة :مرجع ضمير 7
 .ذلك الموضع :مرجع ضمير 8
 .محذوف» كان«: متعلق 9



١٠٢١٤٢٢ 

 

٦٣  
٧ ))باشد  خواهران ميههاي علمي هاي غير حضوري حوزه  متعلق به مرآز آموزش، حقوق اين اثرهآلي(( 

  اطلاق و تقييد بين تقابل 
ة تقابل بارشويم و به بيان و بررسي اقوال مطرح شده در وارد اصل بحث مياقسام تقابل و بيان چند نكته، با بيان 

شود اين  ر دو مرحلة ثبوت و اثبات مطرح ميكه اطلاق و تقييد د  اما با توجه به اين.پردازيم بين اطلاق و تقييد مي
  .كنيم  ميبحث را نيز در دو مرحله بيان

  تقابل اطلاق و تقييد در مرحلة ثبوت
  : سه نظريه وجود دارد،در مورد تقابل بين اطلاق و تقييد در مرحلة ثبوت

  تقابل تضاد: ظرية اولن
دانند؛ زيرا ايشان اطلاق را يك امر وجودي   تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل تضاد مي،)ره(برخي مانند سيد خوئي

و امر وجودي است، تقابل تضاد  پس چون تقابل در اين حالت تقابل بين د،دانند ظ عدم قيد ميبه معناي لحا
  .باشد مي

   اين نظريه به)ره(اشكال شهيد صدر
دمي  يك امر ع،باشد و اطلاق  عدم لحاظ قيد مي، كه معناي اطلاق قبلاً ما بيان كرديم:فرمايند مي) ره(شهيد صدر 

  ).شود ل تضاد بين دو امر وجودي حاصل ميزيرا تقاب(تواند تقابل تضاد باشد   لذا تقابل بين آن دو نمي؛است
  تقابل ملكه و عدم ملكه : نظرية دوم
 را ملكه و اطلاق را دانند كه تقييد  تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل ملكه و عدم آن مي،ند ميرزاي نائينيبرخي مان

  .دانند عدم ملكه مي
  تقابل تناقض: نظرية سوم
   .دانند تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل تناقض مي) ره(  شهيد صدر

 تقابل بين اطلاق و تقييد - كه يك معناي عدمي است - انستيم با توجه به اين كه معناي اطلاق را عدم لحاظ قيد د
 خواه در موضعي كه تقييد ، اگر اطلاق را عدم قيد مطلق بدانيم.يا تقابل ملكه و عدم ملكه است و يا تقابل تناقض

بدانيم عي  اما اگر اطلاق را عدم قيد در موض، استناقضممكن باشد يا نه، تقابل بين اطلاق و تقييد از نوع تقابل ت
جه  شهيد صدر بيان قول حقّ و و.1باشد كه قابليت تقييد دارد، تقابل بين اطلاق و تقييد از نوع ملكه و عدم ملكه مي

  .دهند  ارجاع مي2آن را به حلقة ثالثه
  تطبيق

  .الأنحاء هذه من واحدٍ أي من الثبوتيينِ التقييدِ و الإطلاقِ بين التقابلَ أنّ في الأعلام اختلف الأساسِ هذا على و

                                                 
 لذا ؛ان ندارد اطلاق نيز ممكن نخواهد بودامك) ملكه( در مواردي كه تقييد ،اگر تقابل بين اطلاق و تقييد را ملكه و عدم ملكه بدانيم: ثمرة بحث ١

الوجود خواهد بود   ضروري، يكي از اطلاق و يا تقييد، اما اگر تقابل بين آن دو را تقابل تناقض بدانيم.توان تمسك كرد در اين موارد به اطلاق نمي
 .و اگر تقييد محال باشد حتماً اطلاق ثابت است؛ زيرا ارتفاع نقيضين محال است

 .132 و131 ص، القسم الأول–دروس في علم الاصول، الحلقه الثالثه : آدرس 2
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كه تقابل بين اطلاق و تقييد ثبوتي از كدام   بزرگان در اين)باشد كه تقابل داراي اقسام مختلفي مي(اين اساس و بنابر
  ند ا كردهاختلاف  ،باشد يك از انواع تقابل مي

   القيد، لحاظِ عدم 2هو بل وجودياً، أمراً ليس الثبوتي الإطلاقَ لأنّ تضاداً؛ ليس 1أنهّ ذكرناه ما ضوءِ على الواضحِ من و
 زيرا اطلاق ثبوتي يك ؛ذكر كرديم اين رابطه تضاد نيست) در بيان معناي اطلاق(چه كه ما  واضح است كه بنابر آنو 

  ).كه يك امر عدمي است( بلكه اطلاق ثبوتي يعني عدم لحاظ قيد ،امر وجودي نيست
   عدمِه، بمثابةِ الإطلاقُ و البصرِ، بمثابةُ فالتقييد ،5عدمِه و البصرِ لِتقاب قبيلِ من 4بأنّه: تارةً قيل 3هنا من و

 گاهي گفته شده است كه تقابل بين اطلاق و تقييد از نوع تقابل ،و از همين جا كه اطلاق ثبوتي يك امر عدمي است
  ه مثابة عدم بصر  مانند تقابل بين بصر و عدم بصر كه تقييد به مثابة بصر است و اطلاق ب؛باشد ناقض ميت
   العمى بمثابةِ الإطلاقُ و البصر، بمثابةِ فالتقييد ،7العمى و البصرِ  بينَ التقابلِ قبيلِ من 6إنّه: أُخرى قيل و

يعني از نوع تقابل (و گاهي گفته شده است كه تقابل بين اطلاق و تقييد از قبيل تقابل بين كوري و بينايي است 
و عدم تقييد به مثابة كوري است ) يعني ملكه است(ييد به مثابة بصر و بينايي است پس تق) ملكه و عدم ملكه است

  ) يعني عدم ملكه است(
  تقابل بين اطلاق و تقييد در مرحلة اثبات

  .باشد  تقابل ملكه و عدم ملكه مي، تقابل بين اطلاق و تقييد در مرحلة اثبات،بدون اشكال
كنيم كه متكلّم قادر بر ذكر قيد در كلامش باشد و آن را ذكر  كر قيد كشف مي را زماني از عدم ذزيرا ما اطلاق :دليل
گردد و چه بسا كه مراد جدي مولا چيزي است كه قادر بر بيان آن   كشف نمي، اطلاق،ا از عدم ذكر قيد و الّ؛نكند
 بنابراين اگر متكلم ؛ پي بردتوان به عدم وجود قيد در مراد جدي مولا از عدم بيان قيد در اين حالت، نمي لذا ؛نيست

  .توان به اطلاق كلام او تمسك جست  نمي،قيدي را بيان نمايددر شرايطي باشد كه نتواند 

                                                 
 .التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين: مرجع ضمير 1
 .الإطلاقَ: مرجع ضمير 2
 .جا كه اطلاق يك امر عدمي است از همين: يعني 3
 .تقابل بين الإطلاقَ و تقييد: مرجع ضمير 4
 .باشد  تقابل تناقض مي:يعني 5
 .تقابل بين الإطلاقَ و تقييد: مرجع ضمير 6
 .باشد  تقابل ملكه و عدم ملكه مي:يعني 7
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  تطبيق
   شك، بدونِ العمى و البصر تقابلِ قبيلِ من 1فهو الإثباتيينِ التقييدِ و الإطلاقِ بين التقابلُ أما و

  لاق و تقييد در مرحلة اثبات از قبيل تقابل كوري و بينايي است  تقابل بين اط،اما بدون شك
 القيد، 6ذكرُ 5فيها للمتكلمِّ 4يتيسرُ 3حالةٍ في القيدِ ذكرِ عدم 2هو الثبوتي الإطلاق عن الكاشف الإثباتي الإطلاقَ أنّ بمعنى

 .الثبوتي الإطلاقِ 10عن كاشفاً التقييدِ 9عن 8سكوتُه يكنْ لم 7إلّا و

به اين معنا كه اطلاق اثباتي كه كاشف از اطلاق ثبوتي است، عدم ذكر قيد در حالتي است كه متكلّم بتواند قيد را 
  . كاشف از اطلاق ثبوتي نيست،و گرنه سكوت متكلّم و عدم ذكر قيد از جانب او) و ذكر نكند(ذكر كند 
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 .ينثباتيالا تقييدالتقابل بين الإطلاقَ و : مرجع ضمير 1
  .الإطلاقَ: مرجع ضمير 2
  .عدم ذكر القيد: متعلق 3
   .حالةصفتِ  4
 .حالة: مرجع ضمير 5
  .فاعلِ يتيسرُ 6
  .اي متكلم ميسر و ممكن نباشدو اگر ذكر قيد بر: يعني 7
  .متكلم: مرجع ضمير 8
  .سكوته: متعلق 9

 .كاشفاً: متعلق 10

 تقابل بين اطلاق و تقييد

 در مرحله ثبوت

  .باشد  تقابل ملكه و عدم ملكه مياين مرحله، تقابل بين اطلاق و تقييد در ،بدون اشكال :در مرحله اثبات

تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل تضاد        ) ره(برخي مانند سيد خوئي     : نظرية اول 
  .دانند مي

باشد و اطلاق يك امر  معناي اطلاق، عدم لحاظ قيد مي: اشكال شهيد صدر
ل تضاد زيرا تقاب ؛تواند تقابل تضاد باشد لذا تقابل بين آن دو نميدمي است؛ ع

  شود وجودي حاصل مي بين دو امر
 تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل ملكه و ،برخي مانند ميرزاي نائيني :دومنظرية 

  .دانند عدم ملكه مي
 .دانند تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل تناقض مي) ره ( شهيد صدر: نظرية سوم
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  چكيده
  . عدم لحاظ قيد، يعنياطلاق ثبوتي .1
  . لحاظ قيد، يعنييد ثبوتيتقي. 2
همراه با ظهور حال متكلّم در اين كه وي با خطاب ، عدم آوردن چيزي كه دلالت بر قيد كند،يعني اطلاق اثباتي. 3

  .صدد بيان تمام مرادش است خود در
  . در دليل و كلام چيزي آورده شود كه دلالت بر قيد نمايد،تقييد اثباتي يعني. 4
به عبارت  ؛كند  اثباتي دلالت بر تقييد ثبوتي ميگونه كه تقييد  همان،دار دلاق ثبوتي دلالتاطلاق اثباتي بر اط .5

  . وجود داردبين مقام اثبات و مقام ثبوت ملازمه ،ديگر
 نه دربارة اطلاق و تقييد در ، قائل به تقابل تضايف نشده است،كس در اين بحث نسبت به اطلاق و تقييدهيچ . 6

 .ربارة اطلاق و تقييد در مرحلة ثبوتمرحلة اثبات و نه د

 در حالي كه ،شود ل تضاد بين دو امر وجودي حاصل مي زيرا تقاب؛تواند تقابل تضاد باشد تقابل بين آن دو نمي .7
  .دمي است يك امر ع،باشد و اطلاق  عدم لحاظ قيد مي،معناي اطلاق

 اگر اطلاق را عدم قيد مطلق حال . يا تقابل تناقض يا تقابل ملكه و عدم ملكه است و،تقابل بين اطلاق و تقييد .8
 اما اگر ؛ استناقض تقابل بين اطلاق و تقييد از نوع تقابل ت-خواه در موضعي كه تقييد ممكن باشد يا نه - ،بدانيم

كه قابليت تقييد دارد، تقابل بين اطلاق و تقييد از نوع ملكه و عدم ملكه بدانيم اطلاق را عدم قيد در موضعي 
 .باشد مي
  


